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Abstract 

Solipsists maintain that their inner self is based on their experience and cognition 

and only this cognition is reliable and authentic. The reduction of the universe into 

human subjectivity is the beginning of solipsist-based theories.   Therefore, most 

philosophers often seek its roots in idealistic ideas. Husserl and Wittgenstein, two 

influential contemporary philosophers have always faced the challenge of Solipsism 

because of the idealistic aspects of their thinking. Since these two have gone through 

different periods in their intellectual life, their approaches to this challenge have 

some differences and similarities. In this study, by examining and analyzing the 

intellectual foundations of each, we have deeply explored and applied their 

approaches to the concept of Solipsism. 
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  چکيده

امري او و تنها شناخت  استاش محور هرگونه تجربه و شناخت  دروني« خود »پسیست بر اين باور است كه یفرد سول

 قتت یو حقاست قرار گرفته  «من» ةتيویسابجكت يرو ش یپسیست، جهان پیسوليک  نظر . ازباشد ميو اصیل  ءاتكا قابل

بتر   يمبتنت  يهتا  سترآااز نگترش   نستان ا ةتيویجهان به سابجكت فروكاستن  ،به درک من از آن دارد. در واقع يآن بستگ

. به همین دلیتل،  نديجو يهاي ايدئالیستي م آن را االبا  در انديشه ةمندان ريششيتر اند شیرو، ب نيازا ؛است سمیپسیسول

وبوي ايدئالیستي دارد. هوستر  و ويتگنشتتاين،    تر فیلسوفاني كه تفكرشان رنگ مسأله و مشكلي است بر سر راه بیش

اند. بتا   رو بوده پسیسم روبهیتفكرشان، همواره با چالش سول هاي ايدئالیستي  جنبهدلیل  معاصر، به تأثیرگذاردو فیلسوف 

انتد، برخوردشتان بتا چتالش      خود طي كترده  در حیات فكري را هاي گوناگوني  دوره فیلسوف كه اين دو توجه به اين

 از ايتن فسستفه،   هر كتدا   فكري  هاي بنیانهايي دارد. در اين پژوهش، با بررسي و تحلیل  ها و شباهت يادشده تفاوت

 .شد و تطبیق داده ژرفكاوي پسیسمیمفهو  سولها از  برداشت آن

 

 سولیپسیسم، ايدئالیسم، خود، هوسر ، ويتگنشتاين. :كليدي واژگان
 
 
 

 

 

https://mph.ui.ac.ir/article_25641.html
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 مقدمه

 خودباوريواژة سولیپسیسم، كه در زبان فارسي به 

چنتین ترجمته شتده     و مواردي ايتن  خودتنهاباورييا 

ها دربرگیرنتدة مفهتو     كه اين ترجمه است، جدا از اين

آن هستند يا نه، نه يتک جنتبش استت و نته مبح تي      

و  انستان ، هستي، خدابنیادين، كه مانند مفاهیمي چون 

اي به ختود اختاتا     ، در فلسفه جايگاه ويژهماهیت

 جتا كته در مباحتخ تيااتي      داده باشد؛ ولتي، از آن 

را دربردارد، اهمیت  ذهنيا  روح، نفسفلسفي، بحخ 

تترين   اي  تنهتايي يكتي از ريشته    بته  نفتس يافته است. 

مفاهیم فلسفي است، كه بيتش اظظمتي از پرستش و    

ها در اين حوزه را بر خود متمركز كترده استت.    پاسخ

 ‘Soul’نیتتز، كتته از  (Solipsism) پسیستتمیسولمفهتتو  

معناي گترايش و مكتتي يتا     به ‘ism’معناي روح و  به

جريان تشكیل شده است، به چگونگي  جايگتاه نفتس   

پردازد. فترد سولیپسیستت بتر ايتن بتاور       در جهان مي

است كه تنها او و محتويات ذهنش وجتود دارنتد. بتا    

تتوان چنتین گفتت كته دلیتل       يک تفسیر مطلوب، مي

و « متن »كته ایتر از    موجهي وجود نتدارد بتراي ايتن   

ز ديگتري موجتود باشتد. سولیپسیستم،     هايم چی تجربه

  كردن و قضتاوت  در حكم« خود»لحاظ محتوايي، بر  به

را   اش دروني« خود »تأكید دارد و لذا فرد سولیپسیست 

 ,Pears) دانتد  محور هرگونته شتناخت و داوري متي   

1996: 124). 

اين جريان در فلسفة دكارت به اوج ختود رستید.   

« ختود »، ذهن «تمانديشم، پس هس مي»دكارت، با بیان 

دانتد و میتان جهتان ظتین و      را مسک  اظتبار  هستي مي

آورد، كه تسش  جهان ذهن شكافي ظظیم به وجود مي

فسسفة پس از وي براي پركردن  آن چندان بته نتیجته   

نرسیده است. بتراي گريتز از اشتتباه دكتارت، كانتت      

هاي محسوس درآمیيتت و   را با تجربه« من»يا « خود»

، شناخت را هم پیشین تألیفيهاي  گزارهبا طرح بحخ 

هاي تجربتي مجهتز    هاي ظقسني و هم بر جنبه بر جنبه

نمود. شناخت، از يک سو، بر بستر جهتان محستوس   

( پستیني ) تتألیفي واستطة انديشتة    استوار است، كه بته 

گردد و، از سوي ديگتر، وابستته بته مفتاهیم      اظهار مي

است، كته بتراي كانتت در نگترش نامشترو        پیشیني

؛ (Ward, 2012: 24)مكتتاني ريشتته دارد    ت زمتتاني 

جا كته ايدئالیستم آبشتيور تفكترات      حا ، از آن بااين

شتدت درگیتر    سولیپسیستي استت و ايتن فسستفه بته    

گاه از اتها  سولیپسیستم   مفاهیم ايدئالیستي بودند، هیچ

فیلستوف   اند. ادمونتد هوستر ،   جان سالم به در نبرده

، يدكتارت  تأمستپديدارشناس معاصر، با تألیف كتاب 
فروالطیدن  دكارت در ايدئالیسم  مبتني بر متافیزيک را 

، استتعسيي  پديدارشناستي  برنتابید و بتا طترح بحتخ    

وجودآمده توسط دكتارت   كوشید تا شكاف و رخنة به

میان ذهن و ظین را پر كند. ابژه، پیش از همه، بايد در 

مكتتاني درک و دريافتتت شتتود. در نهايتتت،  معنتتايي ا

واستطة   گسترش مفهومي  آن، در نسبت بتا ستوژه، بته   

واستطة   روشي استعسيي ممكن است؛ روشتي كته بته   

 :Bernet, 2005)دهتد   آگاهي خود را به ما نشان متي 

139). 

ورزي   چنین استت كته در دوران  نيستتین  فلستفه    

بنتايي  اش، م التفتاتي همراه ويژگتي    ، بهآگاهيهوسر ، 

شتود و يگانته محتور     براي شناخت حقیقي دانسته مي

آگتاهي نشتان از    التفاتي  حیخگردد.  شناسي مي هستي

نگتترش  ايدئالیستتتي  پديدارشناستتي  هوستتر  دارد.     

كند، بتدين   را بر پاية آگاهي تدوين مي« خود»هوسر  

وستیلة آن   معنا كه آگتاهي تنهتا ابتزاري استت كته بته      

ج راهتي گشتود و ايتن راه    سوي جهان خار توان به مي

پتذير استت، چراكته     امكتان  التفتاتي  حیتخ با تكیه بر 

دلیل طترح   آگاهي همواره آگاهي از يک شي است. به

ايتتن بحتتخ، پديدارشناستتي را مبتنتتي بتتر ايدئالیستتم   

انتتد و بتته همتتین دلیتتل، اتهتتا      استتتعسيي دانستتته 
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بودن همواره يكي از نقا  ضعف فلستفة   سولیپسیست

. او، براي گريز از اين اتها ، آيد ميبه حساب هوسر  

اش كوشید تا با طترح مفهتو     در دوران پاياني  انديشه

، میان ذهن و جهان 2جهانزيستو  1ويتهیاينترسابجكت

 درخودفروبستتگي را از حالت « خود»واقع پل بزند و 

به حالت همگتاني و ظمتومي درآورد و جتايي بتراي     

ها  سولیپسیستم  باز كند و بدين ترتیي، ات ديگر اذهان

 را از فلسفة خود بزدايد.

از سوي ديگتر، لودويتگ ويتگنشتتاين، فیلستوف     

زبتاني   ت آشناي معاصر و پدر معنوي  فسسفة تحلیلي نا 

و پوزيتیويسم منطقي، همواره بته بحتخ سولیپسیستم    

پرداخته است. وي نیز، همچتون هوستر ، شتكافي را    

كتر  كه تف اي گونه اش تجربه كرده است؛ به میان انديشه

دنیتايي از تفتاوت را    هاي واپسین نيستینش با انديشه

كند. وي در تفكر نيستین خود و در كتتاب   تجربه مي

را نه ساكن جهتان بلكته   « خود»، فلسفي ت منطقي رسالة

داند. بتراي ويتگنشتتاين  نيستت، زبتان      مرز جهان مي

واستطة زبتان    بته « ختود »تترين مستأله استت و     اصلي

بازگوكردن نیست و از جمله مسائلي است كه آن  قابل

توان نشان داد. به همین دلیل، سولیپسیستم   را فقط مي

 دانسته است، كه با تحلیل ساختار گرامرياي  را مسأله

حل است. اما، با وجود ص رف وقتت   منطقي  زبان قابل

بسیار براي حل مسألة سولیپسیسم، برخي مفستران آن  

انتتد.  نشتتده دانستتته را نتتزد ويتگنشتتتاين گنتتگ و حتتل

اظهارنظر ويتگنشتاين در بتاب ايتن مستأله هتم ژرف     

است و هم مبهم، چراكه، از يتک ستو، در اك تر آثتار     

ذاشتته استت و، از   خود جايي براي بررسي  آن بتاز گ 

سوي ديگتر، میتان ستينانش در بتاب نفتس تنتاق        

اش  شود. وي در هر دوره از انديشه مشهودي حس مي

 ,Crayling)نگرش گوناگوني در باب اين مسأله دارد 

                                                           
1 Intersubjectivity 
2 Life World 

. بته همتین دلیتل، ويتگنشتتاين، هماننتد      (117 :1996

اش تتسش كترد تتا     هوسر ، در دوران پاياني  انديشته 

پیونتد بزنتد. وي بتا     ديگتر  اذهتان را به « خود»مفهو  

 معنتا  تاويري  نظريةو  خاوصي زبانگذار از نظرية 

را بته مفتاهیم   « ختود »، يزبتان  بتازي  و با طرح مفهو  

دهد و بتراي رهتايي  آن    همگاني و اجتماظي حواله مي

، همانند ساير مفاهیم بنیتادين، آن  درخودفروبستگياز 

وهش، دانتد. در ايتن پتژ    را فرايندي ایرخاوصي متي 

هتاي فكتري و    تسش ما اين است كه با بررسي  بنیتان 

هتتاي فلستتفي در انديشتتة هتتر دو فیلستتوف،  نتتوآوري

هتا و   ظنوان دو انديشمند تأثیرگذار معاصر، شتباهت  به

هتا را متورد    هتاي مفهتو  سولیپسیستم نتزد آن     تفاوت

 ارزيابي قرار دهیم.
 

 هوسرل ةفلسفدر  پسيسميسول

ماننتتد دكتتارت، ر يتتاي رستتیدن بتته  هوستتر ، بتته

پروراند كه از ساختاري متقن و  اي را در سر مي فلسفه

مستحكم هماننتد دانتش رياضتیات برختوردار باشتد.      

جتاي   هايي است كته بته   طرح هوسر  مقابله با انديشه

تدوين يک فرايند منظم و درست، در راستاي تعريتف  

یان ابژه و سوژه، منظور تبیین رابطة حقیقي م آگاهي، به

انتد. بته    به حواشي  نامرتبط با آگتاهي  انستان پرداختته   

همین دلیل، به نظر هوسر ، اك ر فسسفة پتیش از وي  

حتل هوستر     انتد. راه  فلسفه را به بیراهه هدايت كرده

براي رهايي از اين معضل ارائتة روشتي نتوين تحتت     

 است. استعسيي پديدارشناسي ظنوان 
 

 استعلايی پديدارشناسی 

كانت، با تكیه بر مقولات فاهمه و ارتبتا  بنیتادي    

آن با ساختار پیشیني  زمان و مكان، شتناخت را امتري   

هاي تركیبتي    پنداشت. كانت قضیه پیشیني و تألیفي مي

تترين نتو     ( را بااهمیتت پیشیني تألیفيآزاد از تجربه )
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هتاي نظتري  خترد و هتدف      قضايا شمرده و بنیاد ظلم

(. از نظر 168: 1384زاده،  داند )نقیي ني ميدانش ظقس

خیتتزد و  كانتتت، شتتناخت از تجربتته و آگتتاهي برمتتي 

آيد. بنتابراين، ظتالم    سازي به دست مي واسطة شاكله به

محستتوس و ختترد نتتاب دو بتتازوي اصتتلي  شتتناخت 

هستند. به نظر وي، چنتین شتناختي مبتنتي بتر نتومن      

را است و پذيرش اين امر، شناخت در فلستفة كانتت   

كند. هوستر  بته    سوي ايدئالیسم مح  هدايت مي به

دهتد. بته بتاور     اين نو  از ايدئالیسم واكنش نشان متي 

تر از ساختار ظقل يتا احستاس و مقتولات     وي، ظمیق

چته وي   فاهمة كانتي، ساختار خود  آگتاهي استت؛ آن  

اي كته آگتاهي، بتا     خواند، يعني شیوه مي التفاتي حیخ

هتا   است يا آن معطوفتكیه بر آن، به اشیاي گوناگون 

چتته  (. آن31 : 1394كنتتد )استتمیت،  را بازنمتتايي متتي 

زنتد   هوسر  را بتا فسستفة پتیش از ختود پیونتد متي      

هاي ايدئالیستتي  موجتود در انديشتة او استت، و      رگه

فتاوتش از  كنتد درک مت  ها جدا متي  چه وي را از آن آن

تجربه است. هوسر ، با نگاهي ديگرگون به تجربته و  

آگاهي  بشتر، نگترش نتويني نستبت بته ايدئالیستم و       

، I هتتا ايتتدهدهتتد. در كتتتاب   استتتعسء ارائتته متتي  

 استتتعسيي چتترخشپديدارشناستتي  هوستتر  دچتتار  

، پديدارشناستي   منطقي هاي پژوهششود. در كتاب  مي

تي مطترح شتده   شناسي  رئالیست  همراه هستي هوسر  به

دهتد   موجي آن، آگاهي در جهاني رخ مي است، كه به

هتا در متورد آن    كه مستقل از ادراک حسي يا انديشته 

پديدارشناسي  هوسر  در  ،Iها  ايدهوجود دارد. اما، در 

هاي نوكانتي  ايدئالیسم استتعسيي ارائته    پیوند با آموزه

موجي آن، جهتان در ك رتتي از اظمتا      شود، كه به مي

گتردد )استمیت،    متي  تقتويم قعي و ممكتن آگتاهي   وا

1394 :41.) 

زيربناي پديدارشناسي  مورد نظر هوستر  بتر پايتة    

و همچنتین درک   تقتويم آگاهي،  التفاتي  حیخمبحخ 

استوار است. هوسر ، در تقابل با  ستهيز تجربةمفهو  

، كه شتناخت  بركليو  لاکو  هیو باوراني مانند  تجربه

زننتد، فراينتد    را با ظلم مطلق محسوستات پیونتد متي   

داند. اين امر وي را به  شناخت را به آگاهي وابسته مي

نمود؛ اما، با طترح   هاي كسسیک نزديک مي ايدئالیست

و اظتباربيشیدن هم بته آگتاهي و    التفاتي حیخمسألة 

هتتم بتته متعلقتتات آن، فاصتتلة ختتود را بتتا ايدئالیستتم  

نمود. در هر صورت، موضتع هوستر     كسسیک حفظ

هتاي متعتارف    بنتدي  ، در دستته استعسيي ايدئالیسمدر 

چته حقیقتتا  در هوستر  تتازگي دارد و      گنجد. آن نمي

كنتد، نظريتة او در بتاب     متي  استتعسيي فلسفة وي را 

كه چگونه آگتاهي  متا از    است؛ يعني اين التفاتي حیخ

ین (. بتته همتت42: 1394هتتا وجتتود دارد )استتمیت،  آن

 التفتتتاتي حیتتتخترتیتتتي، برداشتتتت هوستتتر  از  

شتتتده در  پديدارشناستتتي  او را از مستتتائل مطتتترح  

شناستتي  كسستتیک دور و   شناستتي و هستتتي معرفتتت

كته   كند. اين هدايت مي معناشناسي  منطقيسوي يک  به

ستوي   بته  التفتاتي  حیتخ هوسر  چگونه بتا تكیته بتر    

پديدارشناسي  استعسيي هدايت شتد، در آن فراينتدي   

ه دارد كته وي بتر استاس آن، بتراي رستیدن بته       ريش

بتاوري و خردگرايتي پتل     اي متقن، میان تجربته  فلسفه

تترين ويژگتي  فلستفه را     زند. به همین دلیل، اصلي مي

هتاي   گرفتن از فلستفه  ها و فاصله فرض جدايي از پیش

اكنتون رستالت متا ايتن     »نويستد:   داند و مي طبیعي مي

وان را مشتي   است كه نحوة توسعة سوژة روح و ر

كترده و بنگتريم كتته چگونته بتا امتتر بیرونتي متمتتايز      

شدن  واقعیتت جتوهري  نفتس     گردد. ... با مشي  مي

، در نستبت بتا بتدن    روح)روح(، درخواهیم يافت كه 

 ختود  فیزيكي، يگانگي  جوهري  واقعي را در تقابل بتا  

 .(Husserl, 1989: 128)« مح  دارد

بنابراين، ظامل اصلي  انحراف در فلسفه، پیونتدزدن   

هتتاي فیزيكتتي و بنتتاكردنش بتتر پايتتة   آن بتتا نگتترش
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هاي تجربي است؛ به همین دلیل، وي با تفاستیر   روش

شناسي  تجربي بته   ويژه روان شناسانه از فلسفه، به روان

تأثیر از برنتانو، ميالف بود و پديدارشناستي  ختود را   

خواند. در اين نگرش، هتر   مي« شناسي  توصیفي روان»

تواند مورد توجه زندگي  روانتي  متا قترار     اي مي تجربه

ظنوان يک نمونة مستتقر در روان، بلكته    گیرد، اما نه به

تحت ظنوان امري ساكن در آگتاهي و متعلتق التفتاتي     

جا كته كتار فیلستوف نته      . از آن(Welton, 1999)آن 

محتواي ذهن  وانفعالات ذهني بلكه تحلیل بررسي  فعل

و بررستي  ارتبتا  آن بتتا محتويتاتش استت، هوستتر      

داند. بته همتین دلیتل،     توصیف ذهن را امري مهم مي

هاي تجربي  مبتني بر آزمايش باظتخ   كارگیري  روش به

دورشدن  فلسفه از وظیفه و هدف اصلي  آن استت. از  

نظر هوسر ، فلستفه در دوران معاصتر دچتار بحتران     

ناشي از درک التط از مبتاني،   شده است و اين بحران 

ظنتوان يتک نتیجتة     روش و اهداف فلسفه است و بته 

ضروري، بر تمامي  مسیر انديشه سايه افكنده است. بر 

هتاي   جتاي پیتروي از روش   پاية آن، مسائل فلسفي، به

هاي ظیني و فیزيكي هستتند   ظقل، تحت تأثیر برداشت

(Husserl, 1970: 11)   راه گريتتز از ايتتن بحتتران .

دنظر در مبادي، روش و اهداف فلستفه استت و   تجدي

كته در ايتن سته بنیتاد      شود مگر اين اين امر میسر نمي

شدن بته   ، براي نزديکهوسر تغییراتي صورت گیرد. 

آورد و با  درمي 1تعلیقاين هدف، نگرش فیزيكي را به 

فترض   زده و بتا پتیش   اين كار، از صدور حكم شتتاب 

با تعلیتق جهتان    كند. به نظر وي، تجربي خودداري مي

اشیاء است.  ذاتو  ماهیتماند  چه باقي مي طبیعي، آن

آگاهي با جهان طبیعي مستقیما  در ارتبا  نیست، بلكه 

ها را درک كرده و بته معتاني     همین ذوات آن  واسطة به

كند. اين معاني، كه جدا از ظتالم   منطقي دست پیدا مي

                                                           
1 Epoche 

د، كته  باشتن  مي ايدئا  معاني اند،  محسوسات واقع شده

دهنده به آگتاهي هستتند و در نهايتت منجتر بته       قوا 

 شوند. شناخت مي

رستاند   متي  ايتدئا   معاني فرايندي كه آگاهي را به 

استت. فروكاستت در پتس تعلیتق اتفتا        2فروكاست

صتورت ذهنتي     شتده را بته   افتد. آگاهي اشیاء تعلیق مي

كاهد و در نهايت در اثر فروكاست استت   ها فرومي آن

گیرند.  ها در مقابل آگاهي قرار مي كه ذوات  مح   آن

به همین صورت، آگاهي همواره آگاهي از يتک شتي   

بيشد،  وا  ميكه به اشیاء ق است و آگاهي، در ظین اين

آگتاهي،  »گیترد. بته گفتتة هوستر ،      ها قوا  متي  از آن

هتاي بیترون از ختود، بته شتهود       واسطة درک ابتژه  به

يابتد و   ها قوا  متي  وسیلة آن پديدارها دست يافته و به

هتاي وابستته قتوا      هتا همچتون داده   در مقابل به ابتژه 

 .(Husserl, 2008: 230)« بيشد مي

ستتي  هوستتر  نقتتش در پديدارشنا تقتتويممفهتتو  

اش چهترة استتعسيي    مهمي دارد و از ق ب ل  آن فلستفه   

گیترد. پديدارشناستي  استتعسيي مبتنتي بتر تجربتة        مي

مح  و محسوس نیست، بلكه بر پاية تجربة التفتاتي  

واستتطة تعلیتتق  رويكتترد  تجربتتي و  استتتوار استتت. بتته

يابتد و   فرض رهتايي متي   از پیش  پوزيتیويستي، آگاهي

واستطه   آورد نتیجة شهود بتي  ه دست ميچیزي را كه ب

و بداهت استت. پديدارشناستي  استتعسيي مبتنتي بتر      

يتک پديدارشتناس تنهتا آن    »شهود و بتداهت استت.   

واسطه بته آگتاهي  او داده    كند كه بي چیزي را قبو  مي

شده است، يعني همان چیزي كته در گستترة بتداهت    

(. اكنتون بايتد   83: 1398)متايو ،  « واقع شتده استت  

شود چته   واسطه به آگاهي داده مي چه بي رسید كه آنپ

گتردد   واسطة حتواس دريافتت متي    چه به تفاوتي با آن

گرايتان   دارد. پاسخ اين پرستش هوستر  را از تجربته   

                                                           
2 Reduction 



 1399یز و زمستان ئپا ،30، شماره وازدهمدمتافیزيک، سا  نشریه علمی / 158
 

 

توان گفت  كند. تنها در صورتي مي كسسیک متمايز مي

كه از جهان و اشیاء شناخت اصیل و مستحكم وجتود  

متسک  بنیتادين     ددادگيختو باشند.  1دادهخوددارد كه 

هتتاي آگتتاهي استتت. بتته نظتتر هوستتر ،   اصتتالت  داده

انتد و   باوران كسسیک از اين حقیقت اافل بوده تجربه

واستطه را در حتواس تجربتي ظتین      صرفا  اشتیاي بتي  

گرايي و پوزيتیويستم،   در تجربه»اند.  دانسته حقیقت مي

بته  واستطه   اظتقاد بر اين است كه تنها چیتزي كته بتي   

داده شتده تجربتة حستي استت. هوستر  بته        آگاهي

: 1398)متايو ،  « ميالفت با ايتن ديتدگاه برخواستت   

83.) 

در پديدارشناسي  هوسر ، امر استتعسيي متترادف   

ظبارت ديگر، شتي در صتورتي    با خوددادگي است. به

يابد كه ختودداده باشتد،    به آگاهي  استعسيي  ما راه مي

ي  ظیني به دستت  واسطة تجربیات حس كه تنها به نه اين

ستوي ايدئالیستم    آمده باشد. وي با اين اصل گامي بته 

دلیل نزديكتي بته    رو، به دارد؛ ازاين پديدارشناسانه برمي

بتتودن محكتتو    ايدئالیستتم، وي را بتته سولیپسیستتت 

انتد. امتا او بتراي گريتز از ايتن اتهتا ، در دوران        كرده

ستوي   اش، چرخشتي بنیتادين بته    ورزي متأخر فلستفه 

دهتتد، كتته ريشتته در  جكتیويته صتتورت متتياينترستتاب

تشتتيی  بحتتران در ظلتتو  اروپتتايي  معاصتتر دارد.   

اش، از يتتک ستتو،  رو، در دوران پايتتاني  زنتتدگي ازايتتن

زدة اروپتاي   تسش در نجات تاريخ و فرهنتگ بحتران  

كند آگاهي را  معاصر دارد و، از سوي ديگر، تسش مي

از حالتتت درخودفروبستتته و فتتردي بیتترون آورد و   

 الاذهاني هدايت كند. سوي جهان بین به
 

 همدلی و پسيسميسول

هتاي ايدئالیستتي    مفهو  سولیپسیسم ريشه در بنیان

دارد و ايدئالیستتم يكتتي از زيربناهتتاي پديدارشناستتي  

                                                           
1 self-given 

ي وي بر پاية همین مفهو  ها ايدههوسر  است. كتاب 

دنبتا  طترح    تدوين شده است، چراكته در استاس بته   

تي استت، و ايدئالیستم   بحخ فروكاستت پديدارشتناخ  

آيتد.   پديدارشناختي پیامد فروكاست بته حستاب متي   

ايدئالیستتم، در فسستتفة پتتیش از هوستتر ، مبتنتتي بتتر  

هاي متتافیزيكي استت، كته هوستر  آن را بته       نگرش

دهتتد.  تعلیتتق درآورده و در پرانتتتز  شتتک قتترار متتي  

اي كته در   جايگزين هوسر  تكیه بر ايده استت؛ ايتده  

آيتد. ايتن    معنابيشي به دست ميبيشي و  فرايند ذات

جهتان در آگتاهي تجلتي     تقتويم دنبتا    نو  نگرش به

يابتتد. بنتتابراين، ايدئالیستتم  هوستترلي را نگرشتتي   متتي

سوي جهتان بیترون    اي به دانند، كه دريچه روشمند مي

گذارد. اين جهان بیرونتي همتان ظتالم زنتدگي      بازمي

گیترد.   اي را دربرمتي  ستوژه  است، كه شبكة روابط بین

هاي همانند خود كه  واسطة درک سوژه سوژة فردي، به

از آگاهي  بنیادين برخوردارند، به جهان اينترسابجكتیو 

يابد. بتدون   اي استعسيي در خود مي راه يافته و وجهه

اتكتاء   اي  واقعیت، سوژة فردي قابل سوژه تجربیات بین

 .(Husserl, 1977: 137)نیست 

واسطة حیتخ التفتاتي، جهتان و اشتیاي      آگاهي، به

اي متعلق  خود  دهد و همچون ابژه درون آن را قوا  مي

سازد. حیخ التفاتي شاهراه پديدارشناستي  هوستر     مي

ظنوان نيستتین گتا  در راستتاي گريتز از      است، كه به

شود. )البته، گا  مستتحكم و   سولیپسیسم محسوب مي

دارد(. هوستر ،   متي  تر را در بحتخ همتدلي بتر    اصلي

واسطة حیخ التفتاتي، آگتاهي را بتا اشتیاي واقعتي       به

وتنهتتا و  زنتتد. بنتتابراين، از اگتتوي تتتک   پیونتتد متتي 

گیرد. بته ايتن دلیتل، بته بتاور       دروپنجره فاصله مي بي

نگارنده، نيستین نقطة قتوت هوستر  بتراي انكتار و     

 است. التفاتي حیخگیري از سولیپسیسم، مفهو   فاصله

روشني مبناي فاصلة ختود بتا    ه هوسر  بهچ اما، آن

توانم  من نمي»داند بحخ همدلي است:  سولیپسیسم مي



 

  159/*فرجي ظلیرضا /ويتگنشتاين و هوسر  انديشةدر  پسیسمیسول مفهو  تطبیق و يبررس
 

 

در تجربة تنها از خود ، همتة حیتات روانتي  ختود ،     

هتتا را  هتتاي حستتي  آن اگتتوي ختتود  و اظمتتا  و داده

توانم در تجربة سولیپسیستتي   آور ، يعني نمي  دست به

هنتي استت،   چه را كه در اطراف من ذ از خود  هر آن

واسطه درک كنم و ختود    در يک ادراک مستقیم و بي

ظنوان انسان متقتو  نمتايم، بلكته فقتط از طريتق       را به

ستوي   دادن  متداو   تأمتل  تجربتي بته     همدلي و جهتت 

نحو مستقیم همراه با بتدن   حیات رواني  ديگران، كه به

هتا حاضتر استت و همتتراه بتا بتدن ظینتي دانستتته        آن

هتا، يعنتي انستان تقتويم      آن شود، وحدت فشتردة  مي

شود و پس از آن، اين وحدت را به ختود  انتقتا     مي

هوستتر  معضتتل  (.443: 1384)رشتتیديان، « دهتتم متتي

پذيرد، به اين دلیل كه حیات رواني   سولیپسیسم را نمي

كنتد و   سوي جهان اينترسابجكتیو هدايت مي اگو را به

دن واسطة درک بدن. بت  گردد مگر به اين امر میسر نمي

كه در تأمل پتنجم از   سرآااز درک ديگران است، چنان

ظنتوان   ديگران همچنین بته »گويد:  مي دكارتي تأمست

هتاي فیزيولوژيتک     شتناختي  بتدن   كنندگان روان ادراک

هتا، در پیونتد    شتوند. آن  متعلق به خودشان تجربه متي 

در جهتان   تنتي روانظنتوان ابتژة    شان با بتدن، بته   ويژه

(. جهان من، به متوازات  146: 1384)هوسر ، « هستند

هتايي   ها، وجتوه اشتتراک و تفتاوت   «من»جهان ديگر 

تتوانم بته    ها متي  دارد، كه با درک واقعیات وجودي  آن

شان رخنه كنم. هوسر  راه كشتف و ارتبتا  را    جهان

كه مشتي  استت،    داند. چنان واسطه مي در شهود بي

، طبیعتت شناسي  هوسر  مبتني بتر سته منطقتة     هستي

شناستي  هوستر  نیتز     است. معرفتت  آگاهيو  نگفره

اي هتم   مبتني بر اين سه منطقه است، چراكه هر منطقه

شتتهود و هتتم بتتداهت مياتتو  ختتود را دارد، كتته 

هوستتر ، در »شتتناخت استتت.  هتتا قابتتل واستتطة آن بتته

هايش، سه نو  شهود يا تجربتة بتديهي    سرتاسر نوشته

، و پذيرد: ادراک حسي، بینش ايتدتیک يتا ذاتتي    را مي

تأمل پديدارشناسانه. در هر يک از ايتن انتوا  تجربته،    

يک شي يتا وضتع امتور در بتداهت مستتقیم تجربته       

(. شناخت در هر منطقته  89: 1394)اسمیت، « شود مي

جهات گوناگوني دارد. م س  در ساحت تجربتة حستي   

مبتني بر بداهت تجربي است و در حوزة آيتدتیک بتر   

ار است و در مرحلة پاية بداهت و شهود ايدتیک استو

پديدارشتتتناختي مبتنتتتي بتتتر شتتتهود و بتتتداهت     

پديدارشتتناختي استتت. بنتتابراين، شتتناخت در مرتبتتة  

طبیعتتت امتتري بیرونتتي و تجربتتي استتت و در مرتبتتة 

فرهنگ مبتني بر نگترش همگتاني استت و در مرتبتة     

پديدارشناسانه بر پاية شهود ايدتیک و روابتط التفتاتي   

، بتا طترح بحتخ    میان ستوژه و ابتژه استت. هوستر     

اينترسابجكتیويته، سته مستیر و منطقتة يادشتده را بته      

زنتتد. وي در تقابتتل بتتا جهتتان   يكتتديگر پیونتتد متتي 

درخودفروبستة سوژة مح  و سولیپسیستتي، جهتان   

گشتايد. بنتابراين، نيستتین     روي آگاهي مي اظیان را به

هتر فترد استت.     زندة بدنظامل ارتبا  اينترسابجكتیو 

واستطه بايتد ادراک    ت، كه بتي بدن ظناري طبیعي اس

داده بته   اي متعتا ، امتري ختود    شود و همچتون ابتژه  

آيتد. ختوددادگي پايتة تعتالي استت و در       حساب مي

ختتوددادگي استتت.  ناشتتي از ظتتد  حلتتو مقابتتل آن 

كتته همچتتون دكتتارت طتترح    هوستتر  بتتراي ايتتن  

اش ناكا  نمانتد، میتان تعلیتق ختود و شتک        استعسيي

شود. دكارت، با تكیه بتر   يروشي  دكارت تمايز قائل م

جبراني میتان   ، شكاف ایرقابل«انديشم، پس هستم مي »

اي  ابژه و سوژه ايجاد كرد، كه ايدئالیسم افسارگستیيته 

را در پي داشت. تسش فسسفة پتس از او در راستتاي   

پركردن  اين شتكاف ظقتیم مانتد. امتا هوستر  ستعي       

آگاهي و طترح پديدارشناستي     التفاتي  حیخكند با  مي

در ادراک چیتزي  »استعسيي، اين شكاف را پر نمايتد:  

شود، در تاور چیزي متاور استت، در هتر    درک مي

ورزيتدن نیتز    شتود، و در ظشتق   بیان چیزي گفتته متي  
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اي براي ظشتق وجتود دارد و ایتره. ... آگتاهي      سوژه

مشتتتمل بتتر ويژگتتي  التفتتاتي استتت و هتتر التفتتات    

 :Husserl, 2001)« به يک شي است ضرورت راجع به

95). 

اين تتسش هوستر  از ستوي مفستران حمتل بتر       

را « ختود »شدن به سولیپسیسم شده است، چراكه  قائل

محور هر نو  شناختي در نظر گرفته است. ظلت ايتن  

گويد: صرفا  در  جا است كه هوسر  مي برداشت در آن

توان به حقیقت دست يافت كه ذات اشیاء  صورتي مي

واسطة تجربة التفاتي درک كرد، و تجربتة التفتاتي    ا بهر

م ابة درک ايدة پديدارشدة اشیاء است. پتس جهتان،    به

در برابر آگاهي صرفا  يک « من»ظنوان متعلق  آگاهي   به

خواهد بود. و از نظر اين دستته از مفستران، ايتن     ايده

مدظا نشانة فروالطیدن  پديدارشناسي  هوستر  در دا   

است. پديدارشناستي  استتعسيي، در ايتن     سولیپسیسم

تتتوان بتتا  نگترش، ايدئالیستتم استتتعسيي استت و نمتتي  

حا ، در همتین   نگرشي ديگر آن را مطابقت داد. بااين

رويكرد، همچنتین مبتنتي بتر سولیپسیستم استتعسيي      

. هوسر  در مقابل سعي دارد (Hall, 2014: 53)است 

گوهتاي  تا با تكیه بر فروكاستت پديدارشتناختي، بته ا   

ديگر فضا بدهد. به باور وي، بدن  زندة اگوهاي ديگتر  

ها است. من  نشانگر حضور آگاهي و اگوي دروني  آن

هاي حسي، بتا   واسطة تجارب التفاتي، در كنار تجربه به

پندار  كه  ها احساس خويشاوندي دار  و چنین مي آن

ارتبتتاطي نیستتتند، بلكتته  هتتا اشتتیاي محتت  و بتتي آن

نیتسي،  كه، برخسف مونادهاي لاييمونادهايي هستند 

سوي جهان  پیرامتون  ختود    متافیزيكي نبوده و راهي به

ستوي ظتالم    اي بتاز بته   كنند؛ يعني، در و پنجتره  بازمي

توان با اگوهتاي ديگتر    دارند. با درک اين واقعیت، مي

اي از روابط میان اگوهتا   همد  شد و به شبكة پیچیده

واگشتايي  جهتان    دست يافت. بنابراين، همدلي كلیتد 

اينترستتابجكتیو و دستتتیابي بتته ظتتالم زنتتدگي استتت:  

بودن  پديدارشناسي نزد هوستر  مشتتمل بتر     استعسيي

ها بدين معنتا   هايي است كه يكي از اين ويژگي ويژگي

استتت كتته آگتتاهي توانتتايي  فتتراروي از ستتوژة فتتردي 

سوي سوژة جمعي را دارد: ستوژة جمعتي حاصتل     به

هتاي فتردي و راهیتابي بته      فراروي  آگتاهي از ستوژه  

هاي فردي است. اين  ساحت مشترک میان همة آگاهي

لحتاظ نظتري، از آن بته     همان است كته هوستر ، بته   

لحتاظ واقتع، از آن    اينترسابجكتیويته تعبیر كرده و، بته 

: 1397تعبیر به ظالم زنتدگي نمتوده استت )ختاتمي،     

بيشي به فرايند همدلي،  (. هوسر ، براي سهولت450

شتود:   نش همدلي و محتواي آن تمايز قائل متي میان ك

همدلي، در سطح يک كنش، مانند هر ظمتل ديگتري،   

گیرد، ولتي محتتواي آن، كته     در دامنة آگاهي جاي مي

است، براي آگاهي  من حكتم   ديگر اگوهايمشتمل بر 

« متن »يک پديدار صرف را ندارد. در جريان همتدلي،  

به اين نتیجته   هاي ديگر ارتبا  برقرار كرده و با آگاهي

هتاي آگتاهي  متن     هتا متعلقتات و ابتژه    رسم كه آن مي

نیستند: دادة ظیني  همدلي و تجربة همدلانة مربو  بته  

تواننتد بته جريتان واحتدي از آگتاهي يتا،        ها نمتي  آن

اي تعلق  ظبارت ديگر، به اگوي پديدارشناختي  يگانه به

ورزي   داشته باشند. هوسر ، در واپسین دوران فلستفه 

، پديدارشناستي را  اروپايي ظلو  بحران، در كتاب خود

مورد بازنگري قرار داد و در راستتاي بهستازي  آن، از   

سوي جهان اينترسابجكتیو حركت كترد،   اگومحوري به

هتاي ظلتو     زيرا، به باور وي، فلستفه بتا اتيتاذ روش   

فیزيكي به محا  رفته و بايد با تكیه بر پديدارشناستي   

حلتو  و استتعسء، بته مستیر     استعسيي و بتازتعريف  

اصلي  خود بازگردد. به همین دلیتل، در دوران پايتاني    

اش، میان ايدئالیستم پديدارشناستانه و نگترش     زندگي

شدن بته   گذارد. فلسفه با تبديل سولیپسیستي فاصله مي

 اي كه محقق نشد. يابد؛ ايده ظلم متقن نجات مي
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 ويتگنشتاين ةفلسفدر  پسيسميسول

گونه كه براي ويتگنشتاين اهمیتت   سولیپسیسم، آن

دارد و در آثارش به آن پرداخته است، بتراي هوستر    

كته   از جايگاه مهمي برخوردار نیست. به موازات ايتن 

هوسر  مفهو  ذهن و بحخ آگاهي را زيربناي انديشة 

خود ساخته بود، ويتگنشتتاين بحتخ زبتان و تحلیتل      

دانستت.   خ ختود متي    مطلوب  آن را محور بح ساختار

زبان براي ويتگنشتاين تجلتي  وجتود انستان استت و     

روي ختود   واسطة زبتان دروازة حقتايق را بته    انسان به

استت،   هستتي  خانةگشايد. زبان در فلسفة هايدگر  مي

تر از  اما در ويتگنشتاين تجلي  هستي است. چیزي مهم

شناستي را   زبان وجتود نتدارد. زبتان مرزهتاي هستتي     

شناسي بر پاية ظلتم دقیتق    و دامنة معرفتنوردد  درمي

گردد. در باب مسألة  با ساختار زبان و گرامر ممكن مي

سولیپسیسم نیز، اين قاظده مست ني نیست و زبان است 

ستازد: حقیقتت    را مشتي  متي  « متن »كه چارچوب 

سولیپسیسم خود را در زبانمنتدي  محت   همتة امتور      

 .(57: 1385دهد )فسنكو ،  فهمیدني نشان مي

« ختود »چه اشتاره شتد، محتور سولیپسیستم      چنان

قتترين بتتا آگتتاهي و  « ختتود»استتت. نتتزد هوستتر   

در « ختود »جهان استت، امتا نتزد ويتگنشتتاين      زيست

شتود. زبتان بتراي     تحلیل ساختار زبان مشتي  متي  

هوسر  امري فرظي بود، كه در ختدمت آگتاهي قترار    

داشت، اما براي ويتگنشتاين بنیان زندگي است. دنیاي 

ن دو فیلستتتوف از يكتتتديگر جتتتدا استتتت و   ايتتت

ها استت. امتا    شان بیش از وجوه اشتراک آن اختسفات

گذاري میتان تفكتر نيستتین و     هر دو فیلسوف مرحله

انتد، كته در دورة نيستت بتر      متأخر را تجربته كترده  

اند و در  هاي فردي  انسان تكیه داشته فرديت و توانايي

گتاني  هتاي جمعتي و هم   سوي نگرش دوران متأخر به

اند. مسک تعیین انديشة نيست ويتگنشتاين  پیش رفته

او است و تفكر متتأخر او   فلسفي ت منطقي رسالةكتاب 

مشتي    فلسفي هاي پژوهشواسطة نگارش كتاب  به

گردد. از سوي ديگر، برختي مفستران از سته نتو       مي

. 1گوينتد:   تفسیر بتر فلستفة ويتگنشتتاين ستين متي     

رايانه يا تفسیر قتاطع، و  گ . درمان2ارتدكسي يا سنتي، 

(. االبا  مفسران 114: 1388. تفسیر اخسقي )ماونس، 3

ارتدكسي بیش از ديگران قائل به شكاف میان انديشتة  

اند. به همین دلیتل،   نيستین و متأخر ويتگنشتاين شده

تسش متا بررستي  سولیپسیستم در دو نگتاه متفتاوت      

 ويتگنشتاين است.
 

 رسالهدر  پسيسميسول

به باور برخي افراد مانند هتاوارد متاونس، نگترش    

 رستتتالهويتگنشتتتتاين در بحتتتخ نفتتتس در كتتتتاب  

كننده است، زيرا، از يتک ستو،    برانگیز و سردرگم ابها 

گويد كه فرد سولیپسیست كامس  مرتكي خطا نشده  مي

ظنتوان   و، از سوي ديگر، بتاور دارد كته فیلستوف، بته    

پتردازد،   متي كسي كه به نقد نگرش فرد سولیپسیستت  

نگرش فرد سولیپسیست كامس  »تواند برخطا باشد:  نمي

تتتوان گفتتت، آن   درستتت استتت، فقتتط آن را نمتتي  

( 62/5« )دهتتتد )مضتتتمون( ختتتود را نشتتتان متتتي  

ويتگنشتتتتاين در دورة  (.104: 1394ويتگنشتتتتاين، )

اش بر اين باور بود كه دانش راستین از  نيست انديشه

هاي ظلتو    ي، دادهمحتوايي واقعي برخوردار است. يعن

يابند. اين  حقیقي بر پاية تطابق با ظالم واقع تدوين مي

ظبارت ديگر،  ظلو  از زيربناي واقعیت برخوردارند. به

يک با ظالم واقتع   به مفهومي درست است كه تناظر يک

وستیلة   داشته باشد. ارتبا  میان مفاهیم و ظالم واقع به

ان ذهتن  شود. واژگان حد واسط جه زبان پردازش مي

و جهان ظین هستند و بايد در چتارچوب ظتالم واقتع    

آيتد، بايتد    اي به زبان متي  قرار گیرند. هنگامي كه واژه

 55كه در بند  ازايي در ظالم واقع داشته باشد، چنان مابه
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م تل همتة امتور    »گويتد:   روشتني متي   به ها برگهكتاب 

متافیزيكي، هماهنگي میان فكر و واقعیت را در دستور 

(. اگر چنتین  23: 1384)ويتگنشتاين، « ايد يافتزبان ب

نباشد آن دانش مهمل خواهد بود. بنابراين، دانشي كته  

با ظالم واقع ارتبا  نداشته باشد دانشي مهمتل استت.   

بتر   البته، نو  ديگري از دانش نیز وجود دارد كه ظسوه

بودن بیهوده نیتز هستت. برختي از ظلتو  فقتط       مهمل

ها تكیه كرد. اما  توان به آن ا  ميح معنا هستند، بااين بي

معنابودن بیهوده نیز هستتند.   بر بي ها ظسوه برخي از آن

از نظر ويتگنشتاين، فلسفه، اخس ، ديتن و متافیزيتک   

امتا   بتوده معني  اند، يعني بي از جمله ظلو  نو  نيست

هتا را كنتار گذاشتت.     تتوان آن  ضروري هستند و نمي

شان استت   بودن بیان ها ایرقابل ويژگي  اصلي  اين دانش

 ها را نشان داد. توان آن كه فقط مي و اين

 دادني نشان امرو  گفتني امراين قاظده تفاوت میان 

نا  دارد، كه فسنكو  در نوشتاري جداگانه آن را مورد 

داده است. بحخ نفس نیز از ايتن   تجزيه و تحلیل قرار

ترين  قاظده مست ني نیست، چراكه نفس يكي از بنیادي

 رستاله مسائل فلستفي و متتافیزيكي استت. نفتس در     

بیان نیست، ولتي   شود كه قابل امري رازآمیز خوانده مي

بیان تحتت   توان به آن اشاره كرد. امر گفتني و قابل مي

ز حیطة منطتق  قانون منطق است و امر ناگفتني خارج ا

قترار دارد. منطتتق چتتارچوب جهتان واقتتع و متترز آن   

است، زبان در حیطة ظالم واقع استت و منطتق بتر آن    

نظارت دارد. فراتر از ظالم واقع، هر چیتزي بته زبتان    

گفتتتن دربتتارة اتتتاقي تاريتتک و   آيتتد هماننتتد ستتين 

رو، منطق مرز زبان است. منطق  نامشي  است. ازاين

ارد، اما ناظر بتر آن استت و   در جهان ظیني واقعیت ند

آيد. اگر بيواهیم به ظتالم واقتع    مرز آن به حساب مي

بنگريم و نظارت كنیم، اين امر بدون منطق ایترممكن  

گفتن از جهان واقع بدون منطتق   است. بنابراين، سين

ختوبي ايتن    ممكن نیست. كي تي فن در نموداري بته 

 حقیقت را ترسیم نموده است:

 

 

 

 

 

 (420)فن، 
 

شكل  اش، به ويتگنشتاين، در دوران نيست انديشه

كنتد و   روشن حضور نفس را در ظالم واقع انكار متي 

جهتان و زنتدگي   »دانتد:   همچون منطق مرز ظتالم متي  

)جهتان  « من جهان خود هستم(. »621/5« )يكي است

چیزي به استم ذهتن كته ببینتد يتا      (. »63/5كوچک( )

ظتالم   ذهتن جتزو  (. »631/5« )تاور كند وجود ندارد

( )ويتگنشتتاين،  632/5« )نیست، بلكه مرز ظالم استت 

گفتتتن / »(. بتتا توجتته بتته قاظتتدة   104-103: 1394

و برخسف نظر برختي مفستران كته ادظتا     « دادن نشان

دارند ويتگنشتاين ماتريالیست استت و روح را انكتار   

كرده، بايد يادآور شتد كته وي فقتط روح را در میتان     

شتكل كلتي و    كرده، اما بهاشیاي ظیني و فیزيكي انكار 

روح »گويتد   كه متي  كامل به رد آن نپرداخته است. اين

توان از آن سين  معنا است كه نمي  بدين« وجود ندارد

هتاي قتوانین منطقتي      گفتن بر پايه گفت، چراكه سين

پتتذيرد و بتر استاس ايتن قتتوانین،     زبتان صتورت متي   

توان از امور ایرواقعي حرفي بته میتان آورد. امتا     نمي

بازگو ناموجود نیستند، بلكه برختي   همة موارد ایرقابل

توان مورد اشاره قرار داد و نشان دهتیم.   ها را مي از آن

اگر ترایي بشويم كه در بتاب امتور نتاگفتني ستين     

گويي  بگويیم، بعید نیست كه دچار خطا شده و به ياوه

ها  مبتس گرديم. بنابراين، بهتر آن است كه در اين زمینه

تتوان   چته نمتي   از ]كنتار  آن »ين نگشتايیم.  لي به س

 زبانمرز  حيطة گفتن
 معنا

 معنابی

 مهمل

حيطة 

 دادننشان
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« اش ستتين گفتتت بايتد بتته ستتكوت گذشتتت  دربتاره 

روش درست فلستفه در  (. »129: 1394)ويتگنشتاين، 

چته   چیتز، مگتر آن   گونه استت، نگفتتن هتیچ    واقع اين

هاي ظلو  طبیعي تت امتوري   توان گفت، يعني گزاره مي

في (. مسائل فلست 53/6« )كه ربطي به فلسفه ندارند تت

گفتتن در   جداي از ظلو  فیزيكي است، بنابراين، سين

ها دشوار است. زبان و نفس براي ويتگنشتاين  باب آن

نيست به موازات يكديگر در مرز ظالم قرار دارند. به 

همین دلیل، براي اثبات حقانیت زبان نیاز بته رظايتت   

شتود. چنتین    قواظد منطقي و نظارت آن احساس متي 

د زبتان حتدود ظتالم استت و     گويد: حدو است كه مي

رو،  ذهن جزو ظالم نیست، بلكه مرز ظالم است. ازايتن 

ذهن مرز ظتالم واقتع استت و در حیطتة منطتق قترار       

نگرفته است. فاظل شناسايي، از يتک ستو، بتا جهتان     

اش در  دروني« خود »رو و، از سوي ديگر، با  واقع روبه

ي كه ستاختاري متوازي بتا زبتان     «خود»ارتبا  است؛ 

ستيتي   را بته  رسالهترين ايدة  اي ترين و پايه . سادهدارد

بتوان كنتار گذاشتت: هتر جملتة خبتري معنتايش را       

واسطة تناظرش با  گیرد، به واسطة شرايط صدقش مي به

 (.76: 1396امور واقع )كريپكي، 

سته مفهتو     زبتان و  واقتع  جهان، «خود»بنابراين، 

هستند. برقراري  ارتبا  منطقي میان اين  رسالهبنیادين 

سه مفهو  وظیفة فیلسوف است و در صورتي كه پا را 

از مرزهاي منطقي فراتر بنهد، قد  به جهتان مهمتست   

خواهد گذشت. سوژه معنتا را از طريتق تاتويركردن     

واسطة فرايندي ذهنتي و التفتاتي بته واژه     ظالم واقع به

كته ايتن اصتل را     ايراد گرفت راسلبيشد. وي به  مي

در  1التفاتیتت فراموش كرده است. روش راسل مؤلفتة  

آيتد كته    زبان را مغفو  گذاشتته استت. بته نظتر متي     

ويتگنشتاين اين اصطسح را از هوستر  گرفتته باشتد،    

                                                           
1 intentionality 

 رستاله لیكن ويتگنشتاين معناي آن را در قالتي زبتان   

امتر ذاتتي در التفاتیتت و در ختود      »دهتد:   توضیح مي

« ستت، يعنتي تاتوير متعلتق التفتات     التفات تاوير ا

روشني دو چیتز را   (. ويتگنشتاين به196: 1392)كني، 

 امتر و  انديشهداند:  در صد  هر نو  حكمي دخیل مي

شناسا وظیفه دارد كه به روش منطقتي ايتن    . فاظلواقع

واسطة حضتور   صد  را به دست بیاورد؛ صدقي كه به

متن   پذيرد، چراكه جهان جهان  صورت مي فلسفي من 

استت.   متتافیزيكي  ستوژة است. اين وظیفه بتر ظهتدة   

كنتد.   از سوژة متافیزيكي ياد مي رسالهويتگنشتاين در 

من  فلسفي انسان نیست، بدن انسان نیستت، يتا روان   »

پتردازد، بلكته ستوژة     شناسي به آن متي  انسان كه روان

( 64/5« )متافیزيكي است، مرز جهان ت نه بيشي از آن 

(. براي ويتگنشتتاين، ستوژه   105: 1394)ويتگنشتاين، 

امري ظیني نیست، يعني جزئي از جهان واقعیتات بته   

آيد و مرز جهان است. سوژه، از نظر وي،  حساب نمي

امري استعسيي است. وي ايتدة استتعسيي  ختود را از    

گرفته است و به تأثیر از ايدئالیسم استعسيي   شوپنهاور

 انديشتندة  وهرجت او، كه ريشه در نومن كانتي بر ظلیه 

فترض   يا من  استعسيي را پتیش « خود»دكارتي داشت، 

گرچته  « خود»دانست. به تعبیر وي،  هرگونه تجربه مي

تواند به دركي نستبت بته جهتان دستت يابتد، امتا        مي

دانتد   را مانند چشمي متي « خود»ر يت نیست، و  قابل

شود. اين امر به قاظتدة   بیند ولي هرگز ديده نمي كه مي

معروف است. نكتة اصلي  تشتبیه  « ديد دانمی و چشم»

توانتد مستتقیما  چشتم     كتس نمتي   چنین است كه هیچ

كس مستتقیما  بته    سان هیچ خودش را ببیند و به همین

 .(Greve, 2016: 136)نفس  خودش آگاه نیست 

ويتگنشتتتاين، بتتا تكیتته بتتر ايدئالیستتم استتتعسيي   

رستد   مي رسالهشوپنهاور، به سولیپسیسم استعسيي در 

زند. اين فرايند بر تحلیتل   و آن را با رئالیسم پیوند مي

زبان و ساختار گرامر آن استوار است. به همین دلیتل،  
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سولیپسیستتم را در ايتتن دوره از انديشتتة ويتگنشتتتاين 

اند. طبق سولیپسیسم گرامتري،   گرامري و زباني دانسته

فاقتد متاهیتي مشتي      متتافیزيكي  سوژةجا كه  از آن

بان  روزمره قابلیت بیان آن را ندارد، بنتابراين  است و ز

ماند. خود  متافیزيكي، طبتق   در مكاني مجهو  باقي مي

معیارهاي منطقي  سين  معنادار و زبان، چنان است كه 

اي استت   گونه ظبارت ديگر، به گويي موجود نیست. به

تواند بر اساس ظتالم واقتع و معیارهتاي زبتان      كه نمي

 ,Addis)چیتزي بتر زبتان آورد    روزمره راجع بته آن  

راتم   . ويتگنشتاين، در دورة نيست، ظلي(187 :2006

تأيیتتد ستتين فتترد سولیپسیستتت، ظتتالم واقتتع را نیتتز 

 شود. محفوظ داشته و كامس  از جهان واقع بريده نمي
 

 ويتگنشتاين متأخر دوران در پسيسميسول

و آاتتتاز دوران متتتتأخر فلستتتفة  1929از ستتتا  

ويتگنشتاين، سولیپسیسم ديگر با زمینة منطقي مطترح  

گتردد.   شود، بلكه در متن فلسفة ذهتن واقتع متي    نمي

ظبارت بهتر، سوژة فیزيكي جاي سوژة متافیزيكي را  به

گیتترد. در دورة دو ، نگتترش فردگرايانتتة دورة    متتي

گتاني و  نيست جاي خود را بته تكیته بتر قاظتدة هم    

واستطة   دادن به جنبة ظمومي  هستي  انسان به محوريت

دهد. نظرية تاويري  معنتا و تأكیتد بتر     مي زباني بازي 

اي  همساني  سوژه با واقعیات بیرونتي، پتذيرش قاظتده   

همگاني را در پي دارد. در ايتن مرحلته، ويتگنشتتاين    

دانتد؛ زبتاني    را مردود مي خاوصي زبانامكان وجود 

پسیست بتواند ظواطف و احساسات خود كه فرد سولی

، با طترح م تالي   آبيواسطة آن بیان كند. در كتاب  را به

هاي گوناگون از آن، بته ايتن    و برداشت« درد»از بیان 

پرسد: متا چگونته    سولیپسیست مي»امر پرداخته است: 

تتوانیم بتاور داشتته باشتیم كته ديگتري درد دارد،        مي

سوف )در مقابل( باور باورداشتن  اين يعني چه؟ ... فیل

دارد كه درد من و فرد ديگر تفاوت چنتداني نتدارد و   

اين باظخ اختسف من و ذهن ديگتري نیستت. ... در   

اين موارد، ما درگیر يک معضتل گرامتري هستتیم. ...    

شتدن  حقیقتت استت، متا      زبان ظادي  ما متانع روشتن  

متان هستتیم ... و بتراي مقاصتد      گیر  زبان ظتادي  زمین

 (.80-85: 1385)ويتگنشتاين، « نیستخا  كافي 

 هتاي  يادداشتو  فلسفي هاي پژوهشهمچنین، در 
، امكان وجود زبان خاوصي را انكار كرده 16-1914

توانم دردكشیدن  ديگران را، بدان نحتو كته    بود. آيا مي

ادراكتتي خاوصتتي و ويتتژه دار ،  دردختتود  از واژة 

درک كنم؟ و، برظكس، آيا ديگران ممكن است از درد 

فهمم، باخبر باشند؟ طبق  گونه كه من آن را مي من، آن

ادظتتاي فتترد سولیپسیستتت، نیتتاز استتت كتته ختتودش 

ظنوان يگانه فاظل شناسايي  همة تجربیات و نیز كتل   به

: 1382اي مشتي  شتود )پیترس،     گونته  ها، بته  تجربه

(. تنها راه ارتبا  فرد بتا نفستانیات و ادراكتاتش،    153

، درک رابطة میان نفتس  1914-16 هاييادداشتطبق 

ظنوان ظامل اصلي  ارتبا  بتا   و بدن و نقش مهم بدن به

واستطة انتدا  فیزيكتي، متن بتا       جهان خارج است. به

رسد  اذهان ديگر ارتبا  برقرار كرده و به اين نتیجه مي

انتد، امتا در بنیتان     ظاهر يكستان  هها گرچه ب كه ذهنیت

هتا   اند و تنها راه درک اين تفاوت خود ك یر و چندگانه

دادن  و همچنین رسیدن به يک مفهو  يگانة نسبي، تتن 

واستطة زبتان    به قواظد همگاني است؛ قواظدي كته بته  

يک مضتمون بتزرد در   يابند.  قدرت انتقا  و بیان مي

یتتروي از پمفهتتو   ةژرف ويتگنشتتتاين دربتتار ةانديشتت
چته در پیتروي از قاظتده تقتد       اين است كه آن قاظده

فهتم نهفتته    دارد، در تفسیرها و يتا در حالتت ذهنتي    

متواردي نهفتته    نیست، بلكه در انجا  بالفعل و حقیقي 

پیتروي از  »بته آن  « سينگويان بالغ زبتان »است كه ما 

همتاهنگي در  (. 102: 1395گويیم )مالكو ،  مي« قاظده

و  به ا شراف بر كاركرد زبان استت. در  درک قواظد من

ويتگنشتاين متأخر، تطتابق بتا ظتالم ختارج و نظريتة      
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تاتتويري  معنتتا جتتاي ختتود را بتته درک درستتت از   

تنهتايي مترده    هتر نشتانه بته   »دهتد:   زبان مي« كاركرد»

بيشد؟ نشانه در  نمايد. چه چیزي به آن زندگي مي مي

: 1389( )ويتگنشتتتاين، 432) « كتتاربرد زنتتده استتت

در بتاب   هتا  پتژوهش (. قطعات بسیاري از كتتاب  234

بودن  فهم و كنارگذاشتن  زبان خاوصي  اثبات همگاني

هتاي   كند و بتراي اثبتات ايتن امتر، از م تا       بحخ مي

و ایتره   فهتم ، قرمتز  رنتگ ، دردگوناگوني مانند درک 

هتا يكستان    چه در همة اين گفته كند، اما آن استفاده مي

است، نقش پیروي از قاظدة همگاني براي رستیدن بته   

يک درک درست و فهتم ظمتومي از حقیقتت استت.     

حقیقت آن است كه يگانگي نه ایرممكن، بلكه بسیار 

رستد. حتداقل كتاري كته      دشوار و ديرياب به نظر مي

  داد، پیشتتگیري از تتتوان در ايتتن مستتیر انجتتا   متتي

تر است. بنتابراين، درک   دچارشدن  فهم به خطاي بیش

هاي ما مبتني بر  ما از جهان امري ذاتي نیست و تجربه

اگر جهتان بتا تجربته يكتي دانستته      »فهم ظا  هستند: 

ها، برخسف تاور فرد سولیپسیستت،   شود، اين تجربه

« هتاي يتک شتي  ختا  باشتد      قرار نیست تجربه

بودن   (. نتیجة تأكید بر فردي163: 1389)ويتگنشتاين، 

شتتتناخت الطیتتتدن در ايدئالیستتتم مطلتتتق استتتت.  

اي ميالف است، به همتین   ويتگنشتاين با چنین نتیجه

اش، سوژة متتافیزيكي را   دلیل، در دوران متأخر انديشه

كنتد و از تجربیتات    سوي سوژة فیزيكي هدايت مي به

ظتد  فردي بته تجربیتات همگتاني و در نتیجته بته قوا     

توانیم سين سولیپسیستت را   رسد. نمي شمو  مي  همه

درک كنیم، چون مربتو  بته تجربتة درونتي  ختود  او      

تتوانیم قاظتدة نظتا  ارجتا  را بته اجترا        است، اما مي

به « سولیپسیست درد دارد»درآوريم، كه بر اساس آن، 

 :Ellis, 2012)« درد وجتود دارد »همان معنا است كه 

شتناختي   همگاني، شک معرفتت  با تكیه بر قواظد .(96

شتود. تكیته    و معناشناختي  فرد سولیپسیست خن ي مي

رفته به توجته و   ، رفتهرسالهبر ساختار منطقي  زبان در 

دهتد. مشتاهده    تأكید بر كاربرد زبان تغییر چهتره متي  

كرديم كه در هوسر  متأخر نیز تأكید بر آگاهي  فردي 

ستابجكتیو  و سابجكتیو جاي ختود را بته آگتاهي  اينتر   

داد. بنابراين، هم هوسر  و هم ويتگنشتاين، در دوران  

هاي فردي  دانش  پاياني  انديشة خود، از تأكید بر زمینه

ستاز   گردد و زمینه و انديشه )كه منجر به ايدئالیسم مي

ستوي انديشتة مبتنتي بتر      سولیپسیسم است( گذار بته 

 كنند. به همتین   اجتما  و گريز از فرديت را تجربه مي

دلیل، هر دو فیلسوف، در دوران واپستین زنتدگي، از   

 دهند. نشان مي را پذيرش سولیپسیسم خود
 

 گيري نتيجه و نقد

ها میان انديشة فلسفي  هوسر   ها و تفاوت شباهت

ويتتژه در بحتتخ   و ويتگنشتتتاين بستتیار استتت، بتته   

هتا   تر از شباهت ها بیش حا ، تفاوت سولیپسیسم. بااين

آيد. نيستین شباهت  اين دو فیلسوف يک  به چشم مي

شباهت ساختاري و تا حدودي روشي است؛ بته ايتن   

، دستتكم دو  شتان  لحاظ كه هر دو، در زندگي  فلستفي 

كننتد. همتین گونتاگوني     دورة گوناگون را تجربه متي 

ويتژه بحتخ    هاي فلسفي و بته  ظاملي است كه ارزيابي

ستتازد.  هتتا متفتتاوت متتي سولیپسیستتم را در تفكتتر آن

 بتودن   التفتاتي اش بر  هوسر  در دوران آاازين انديشه

يتا  « ختود »كند و با اين نو  نگترش،   تأكید مي آگاهي

آگتتاهي، امتتري فتتردي و   همچتتون متتأواي   نفتتس

گتردد. ويتگنشتتاين نیتز در     تلقي متي  درخودفروبسته

 معنا تاويري   نظريةاش با طرح  دوران نيست انديشه

هتتاي زبتتاني و  و چیرگتتي  قتتوانین منطقتتي بتتر گتتزاره

و « ختود »همچنین تناظر واژگان زباني با اظیان واقعي، 

دانستته و در نهايتت    ذهتن ظنوان خاستتگاه   را به نفس

گیرد. بنابراين، شتباهت   در نظر مي فرديرا امري  زبان

دو  ايتن دو فیلستوف تجلتي  فتردي  نفتتس در دوران     
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شان است و با اين ويژگي، به ستومین   نيستین انديشه

رستیم.   شباهت، يعني تكیه بر نگرش ايدئالیستتي، متي  

هتايي از ايدئالیستم    هم هوسر  و هم ويتگنشتاين رگه

ستتفة ختتود تجربتته هتتاي گونتتاگون در فل را بتته شتتیوه

كنند و ايتن امتر باظتخ شتده استت كته مفستران         مي

ها مشاهده كنند. چهارمین  سولیپسیسم را در انديشة آن

هتتا در تغییتر نگترش دوران متتتأخر    وجته شتباهت آن  

ورزي است. هر دو فیلسوف انديشتة مبتنتي بتر     فلسفه

هتاي گونتاگون    فرديت  دوران  آاازين  خود را به شیوه

كننتد و   ون و اذهان ديگر هدايت ميسوي جهان بیر به

درخودفروبستتته را از حاتتار تنهتتايي رهتتايي  « متتن »

زيستو  اينترسابجكتیويتهبيشند. هوسر  با طرح  مي

و گتذار   زباني هاي بازيو ويتگنشتاين با مسألة  جهان

 هتاي  قاظتده و همچنتین پیتروي از    خاوصي زباناز 

 .همگاني

دلیتل   راكه بهها بسیارند، چ در نقطة مقابل، اختسف

ها،  شباهت بنیادين در مبادي و روش و اهداف آن ظد 

يتتابي كتتار دشتتواري استتت، امتتا   مقايستته و شتتباهت

اند. نيستین ظاملي  اجتناب اختسفات فاحش و ایرقابل

كتته ايتتن دو فیلستتوف را در بحتتخ سولیپسیستتم از   

استت.   زبتان و  آگتاهي ستازد بحتخ    يكديگر جدا مي

استوار  آگاهيپديدارشناسي  استعسيي  هوسر  بر بنیاد 

آيتد. بنتابراين،    است و جزء لاينفک آن به حساب متي 

اش متورد   با زندگي  آگاهانه« خود»در فلسفة هوسر ، 

تحلیل است، اما، در فلسفة ويتگنشتاين، بحخ آگتاهي  

، در ذهنمطرح نیست و اگر هم باشد با ظنوان مفهو  

، مهم است. چنین استت كته   زبانبديل   بي مقابل  نقش 

سولیپسیستم، در دوران نيستت انديشتة هوستر ، بتا      

گتردد و در   پشتوانة ايدئالیستم استتعسيي مطترح متي    

دوران نيست ويتگنشتاين، مبتني بر نتوظي ايدئالیستم   

گرامري است. ويتگنشتاين بنیان تحلیل ذهتن و زبتان   

كته   حتالي ستازد، در  استتوار متي   متافیزيكي سوژةرا به 

 التفتتاتي ستتوژةهوستتر  بحتتخ آگتتاهي را مبتنتتي بتتر 

دانتد. ايدئالیستم و استتعسء وجته شتباهت دوران       مي

نيست هر دو فیلستوف استت؛ بتا ايتن تفتاوت كته       

هوسر  بر آگاهي  استعسيي تأكید دارد و ويتگنشتتاين  

كنتد. تفتاوت    اي استعسيي تحلیل متي  زبان را با چهره

استت كته گرچته دوران    بنیادين ديگر ايتن دو در آن  

شان را بتا شكستتن  انحاتارهاي فتردي       متأخر انديشه

ها متفاوت استت.   كنند، اما هدف آن تجربي مي« خود»

را « ختود »هوسر ، براي گريز از معضل سولیپسیستم،  

دهتد،   جهان كنار هم قرار متي  با اذهان ديگر در زيست

اما ويتگنشتاين از پتذيرش ظنتوان سولیپسیستم ابتايي     

و در دوران متتتأخر، بتتیش از پتتیش بتته آن    نتتدارد 

تنهتاي دوران  « ختود  »پردازد، بتا ايتن تفتاوت كته      مي

را در دوران واپسین وارد  رسالهاش در  نيست انديشه

كند. در هر صورت، در هر دوره  ميهمگاني  هاي بازي

ارزش و اظتبتار   زبانو  آگاهياز انديشة دو فیلسوف، 

دوران متتأخر   دهنتد. زبتان، در   خود را از دست نمتي 

ويتگنشتاين، با توجه به كاركرد اجتماظي  آن ستنجیده  

هتاي همگتاني محتور     شود و نقش آن را در بتازي  مي

، بتراي  آگتاهي كته   داند، درحتالي  سنجش اظتبار آن مي

اش،  ورزي هوسر ، آگاهي در واپستین دوران انديشته  

لاي روابتتتط اينترستتتابجكتیو و در میانتتتة    در لابتتته

 كند. زندگي نقش ايفا مي جهان يا جهان زيست
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